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  چكيده

شناسـي   زبـان  ةشناسـانه در زمين ـ  اين نوشتار، جستاري با رويكردي گفتمـان      
مـدار در سـطح    هـاي گفتمـان    ست كه به بررسي چگونگي توزيع سـاخت ا ادبيات

پردازد؛ تا ميزان صراحت و پوشـيدگي   عبارات، جملات و متن گلستان سعدي مي
اين . ن مفاهيم گلستان را مورد مطالعه قراردهددر بيا كار رفته هاي زباني به  مؤلفه

اي از راز ماندگاري سـخن سـعدي در گـذر      كوشد تا از اين گذار، جنبه نوشتار مي
  .دكنزمان را تحليل 

حاضر، بر مبناي اين باور كه توجه به ساخت گفتماني در بررسي انـواع   ةمقال      
تر آن مؤثر افتد و بـا اتكـا بـه    تواند در شناخت، درك و تفسير هرچه به    متون مي

منـدي،   اي زباني و بامعناست كه از چهـار ويژگـي نظـام     اين امر كه گفتمان قطعه
گيـري از   ؛ دسـت بـه بهـره   استزباني برخوردار  مندي و كلان مداري، هدف جهت

تحليـل   ة، كه الگويي مطرح در زمين)1996(شناختي الگوي ون ليوون  زبان ةجنب
  و در صدد پاسخ به اين سؤال اسـت كـه چگونـه   است ، زده استگفتمان انتقادي 

 ـ     گيـري از مؤلفـه   يك اثر با بهره خـود را در سـاخت    ةهـاي زبـاني، محتـوا و درون
  سازد؟    هاي مختلف جاودان مي فرهنگي نسل

شناسي و ادبيات، به بيان  مختصر بر ارتباط زبان يرو، مقاله پس از مرور ازاين     
سـپس گفتمـان، تحليـل    . پـردازد    ه در انجام تحقيق مـي رفت  ركا بهة و شيو مسئله

عنوان مفاهيم پايه معرفي  شناسي انتقادي و الگوي ون ليوون، به گفتمان، گفتمان
هاي مطـرح در الگـوي ون ليـوون، تحـت دو       دنباله، مؤلفه گردند و به    و تشريح مي
هـاي متعـدد تبيـين      ه و بـا آوردن مثـال  ئ ـهاي پوشـيده و صـريح، ارا    دسته مؤلفه
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  .شوند مي
هـاي    هـاي متنـي گلسـتان بـه دو دسـته سـاخت        در ادامه، ضمن تقسيم ساخت 

 گزار، متني از باب نخست مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     مدار روايي و پيام گفتمان
مدار مبتنـي بـر پوشـيدگي از     هاي گفتمان  شود كه مؤلفه    مي داده گيرد و نشان    مي

بندي، در مقايسه با  زدايي، نوع ارجاعي و طبقه سازي، تشخص قبيل حذف، منفعل
  . هاي مبتني بر صراحت، از بسامد بالايي در گلستان برخوردارند  مؤلفه
اسـتنباط  ميـزان رازآلـودگي و تبيـين آن، چنـين          ةدر آخر، پـس از محاسـب       
هـاي    از مؤلفـه گيري وي  يكي از ابعاد راز ماندگاري سخن سعدي بهره      كهشود  مي

) شناسي نه عرفـان و ادبيـات   از ديدگاه گفتمان(مدار مبتني بر پوشيدگي  گفتمان
خلاف بسـياري از متـون، بـا     است تا به آورده ست كه براي وي اين امكان را فراهما

گـران   كردن كارگزاران، كنش زدايي زماني، مكاني، تاريخي، سياسي و پوشيده بافت
كرده و اثـر خـود را در    ام خود را از زبان اينان برجستهپذيران حكايات، پي و كنش

.                                                                                                                 جاودان سازد     ها عصرها و نسل     وراي زمان، براي تمامي
  

هـاي    شناسـي انتقـادي، سـاختار    تمـان سـعدي، گلسـتان، گف   :كليدي هاي هواژ
  .مدار، كارگزاران هاي گفتمان  مدار، مؤلفه گفتمان
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  مهمقد

. هـاي ديگـر قـرار نداشـته باشـد       نيست كه در تعامـل بـا رشـته   اي   امروزه هيچ حوزه
يـي   هـا  اي نيازمنـد توجـه بـه رشـته      يا تبيين هر نظريه  همچنين، براي تحليل هر پديده

 ةهـاي عمـد    بينـيم نظريـه      گونـه اسـت كـه مـي     ايـن . با آن هستندهستيم كه در تعامل 
 ةي ـ زايشـي چامسـكي، نظـر    -   گـرا و دسـتور گشـتاري    صـورت  ةشناسي، شامل نظري زبان
گراي ياكوبسن و دستور شناختي، همگي در تعامل با ادبيات هستند و در تحليـل و   نقش

ترتيـب اسـت كـه     ايـن  بـه  )1: 1384رفيعـي،  (. شـوند  مـي  ادبيـات وارد  ةتأويل به حـوز 
آميخـتن تعـاملي دو    هـم  اي و محصـول در   رشته عنوان دانشي ميان شناسي ادبيات به زبان
اي كه در عين افتراقات موجود، داراي شـباهتي    گيرد؛ دو مقوله مي علم و هنر شكل ةمقول

  . اند افتهشكل ي     ها مبتني بر نشانه     نظامي ةهر دو بر پاي: دهستنبنيادين با يكديگر 
كـرد؛ و   اي براي دريافت ماهيت ادبيات قلمداد  توان دريچه شناسي را مي رو، زبان ازاين 

شـناختي در   هـاي زبـان    اين خود به ساري و جاري گشـتن مفـاهيم، رويكردهـا و نظريـه    
  .گردد بررسي و تحليل متون ادبي منتهي مي

  
  مسئلهبيان 

ست كه در آن مؤلف با  در ادب فارسيفرد  گلستان سعدي محصولي زباني و منحصربه
تـر، رخـدادهاي    جستن از جادوي زبان و افسون كلام توانسته با زيركي هرچـه تمـام   بهره

هـاي شـناختي يـك اجتمـاع       يافتـه در حـوزه   كنشي، ادراكي، احساسي و عاطفي صـورت 
در آن كـه   استبديل  زباني بي ةهمچنين، اين اثر يك حادث. زباني را بازنماياند -فرهنگي 

سـاختن مـتن در    و معنـايي بـه نهادينـه        هاي زباني، كلامي  كارگيري ظرفيت سعدي با به
زبـاني در   ةهـاي ويـژ    كاربست قالـب  سعدي با به. است فرهنگ و فرهنگ در متن پرداخته

زبـان زده كـه    ةدار در حـوز  منـد و هـدف   گلستان، دست به توليد و آفرينشي پويا، جهت
  .  است ادبي گرديده -اي زباني  ليد پيكرهنهايت منجر به تو در

يـي ويـژه دانسـت كـه در آن،         هـا  علاوه بر اين، گلستان را بايد محصولي با چـارچوب 
هـا،   همين دست ويژگي. برند مي هاي گفتماني فرآيند توليد متن و بروز معنا را پيش  نظام

 ــ   ــوي قاطب ــر را از س ــال اث ــام در قب ــي ع ــات پذيرش ــه در دور ةموجب ــف جامع ان مختل
رفـت   و با گذشت روزگار، تغييـرات اجتمـاعي، آمـد   «گشته كه   است و سبب آورده فراهم
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» .هاي پادشاهي و تغيير آداب و رسوم، باد خزان را بر ورق آن دست تطاول نباشد  سلسله
  ) 246: 1375متيني، (

 ـ هاي هشـت   اند باب شده  ها باعث همچنين، اين ويژگي  هـاي  ناگلسـتان و گفتم ـ  ةگان
) 391: 1369(شـريعت   ةسـو بنـا برگفت ـ   جاري در آن، چنان مقبوليت يابند كـه از يـك  

وگوهـاي روزانـه    وحكم وارد گفت حدود پانصد بيت يا عبارت از اين كتاب در قالب امثال«
انـدركاران   سوي ديگر نيز توسـط معلمـان، متعلمـان، نهادهـا و دسـت      و از» مردم شوند

پـذيريم،   چنين است كـه مـي  . رد استفاده قرار گيرندفرهنگ و قدرت مو ةوابسته به حوز
گيـري تـوانش فرهنگـي     تأثيرگذار در كيفيت روح جمعـي و شـكل   گلستان نقشي كاملاً

  . است داده ايراني به خود اختصاص ةجامع
اين نوشتار سعي دارد كه با عنايت به كاركرد اجتماعي خاص و ايفاي نقـش گلسـتان   

هاي مختلف، از گذشته تا به امروز، كه منجر به   نسلوسازهاي فرهنگي  سعدي در ساخت
گردد و بـا   ، فارغ از زمان مي   عنوان عامل و كارگزاري فرهنگي پذيرش سعدي و گلستان به

هـاي    و تحليـل   و تجزيـه      هـا  اي كه گلسـتان در برخـورد بـا بررسـي      قابليت ويژه توجه به
شناسـي انتقـادي    آن از منظـر گفتمـان   شناختي دارد، دست به تحليل راز ماندگاري زبان

گيـري از   يك اثر بـا بهـره    بزند و در يك نگاه كلان، به اين پرسش پاسخ گويد كه چگونه
  سازد؟    جاودان مي     ها خود را در وراي عصرها و نسل ةهاي زباني، محتوا و درون  مؤلفه
  

  روش تحقيق

: 1385يارمحمـدي،  (» اسـت  2فيو نوعاً اكتشـا  1تحليل متن و گفتمان اصالتاً كيفي«
در ايـن نـوع تحقيقـات، اسـناد،     «: گويـد  مـي ) 233: 1382(نيا  در اين زمينه حافظ). 76

بندي، ارزيابي، مقايسه  آوري، طبقه و آثار، حكمِ داده را دارند كه از جمع     ها مدارك، نوشته
. شده را ارزيابي كنـد ه ئارا ةتواند مجهول را كشف نموده و فرضي    ها محقق مي و تحليل آن

تواند از طريق استدلال قياسي و استقرايي، تمثيل     بنابراين، در تحقيقات كيفي محقق مي
كمـك   كه جملگـي بـه  ... ابي، تجريد، تشخيص تفاوت و تمايز، مقايسه و ي هو تشبيه، نشان

وده و بـا  نم ـ  هاي گردآوري شـده را ارزيـابي    پذيرند، داده    مي تفكر و تعقّل و منطق صورت
                                                 

1. qualitative 

2. heuristic 
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علاوه بر ايـن، پژوهشـگراني چـون يارمحمـدي     » .گيري كند اي خود نتيجه  ذهن مكاشفه
هاي انجام يـك تحقيـق كيفـي، درنظرگـرفتن      يكي از راه«بر اين باورند كه ) 76: 1385(

هاي   باشد؛ تا داده خاص مي     شده، در داخل پارادايمي يا چارچوبي با اصولي پذيرفته      نظريه
بررسي با عنايت به اين اصول تحليل شوند و صحت و سـقم نتـايج تحليـل هـم بـا      مورد 

  ».توجه به همين اصول، محك زده شود
اسـت   گفتمان از گلستان سعدي مـد نظـر بـوده    اله، كه نوعي تحليل كيفيقدر اين م

، بـا  ]البته از روش كمي ساده نيز جهت بررسي ميزان راز آلودگي اسـتفاده شـده اسـت   [
هاي مورد نظر، ابتدا باب نخسـت از    اي از داده عنوان منبع و مجموعه گلستان بهرجوع به 

سـپس،  . صـورت تصـادفي انتخـاب گشـت     ، بـه »در سـيرت پادشـاهان  «گلستان سعدي، 
، جملات، عبـارات      ها شده جهت تحليل داده كار گرفته متناسب با هدف تحقيق و الگوي به

هاي آن بـاب اسـتخراج     مدار در هر يك از حكايت هاي گفتمان  هاي حاوي مؤلفه  و ساخت
هـاي اسـتخراجي     هاي مبتني بر پوشيدگي و صـراحت در سـاخت    در ادامه، مؤلفه. گرديد

گيـري از بحـث    مورد بررسي قرارگرفتند تا درنهايت با تعيين ميزان رمزگونگي به نتيجـه 
  .شود پرداخته

  
  مفاهيم پايه

  گفتمان و تحليل گفتمان 

هاي بسـيار وسـيعي را     ليل گفتمان اصطلاحاتي هستند كه اگرچه حوزهگفتمان و تح
؛ 1989؛ تـانن،  1983استابز، (است  نشده هئها ارا گيرند هنوز تعريف دقيقي از آن    دربرمي

يكي از دلايل اين امر آن است كه فهم ما از گفتمان مبتني  ةبنا به گفت .)1994شيفرين،
 اسـت كـه در واقـع بسـيار از هـم متفاوتنـد           هاي علمـي   اي از رشته  بر تحقيقات مجموعه

  . )8: 1985دايك،  ون(
گرايـي اسـت    شناس سـاخت  اولين زبان) 1952(شناسان، زليگ هريس  از ميان زبان«

» اسـت  كار برده را براي تحليل متن بالاتر از سطح جمله به» تحليل گفتمان«كه اصطلاح 
اي از جمــلات   گــرا گفتمــان را مجموعــه شناســان ســاخت زبــان .)24: 1994شــيفرين، (

به همين سـياق، از نظـر هـريس واحـدهاي     . پندارند كه با هم ارتباط ساختاري دارند مي
.     ها ، بندها و جمله    ها تكواژها، عبارت: متن به ترتيب از كوچك به بزرگ عبارتند از ةسازند
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واحدهاي  ةور زبان و مطالعدست ةتر از جمله، وظيف واحدهاي كوچك ةاز اين منظر، مطالع
  .تحليل گفتمان است ةتر از جمله، وظيف بزرگ

داند و بر اين اساس، بـر   گرا، زبان را ابزاري براي تعامل اجتماعي مي شناسي نقش زبان
 ةبـراون و يـول در مقدم ـ  . داند كند و صورت زبان را تابع آن مي هاي زبان تأكيد مي  نقش

گفتمان ضرورتاً تحليل زبان به هنگام كاربرد است و  تحليل«: آورند كتاب خود چنين مي
هاي زباني، مستقل از هدف و نقشي كه اين   توان آن را به توصيف صورت ترتيب نمي بدين

  .)1: 1983براون، ( »قرار است در امور انساني ايفاء كنند، محدود كرد      ها صورت
اي دوجانبه بين زبـان و بافـت     از اين ديدگاه، واحد تحليل متن در بافت است و رابطه

  . باشد مفروض مي
داند كه براي به اسارت درآوردن زبان،     عضدانلو گفتمان را يكي از ابزارهاي مؤثري مي

كردن موضـوعات   بندي ي مختلف ارتباط ميان افراد و همچنين طبقه    ها بردن به ويژگي پي
تر  يي بزرگ ها يين زبان در وراء مقياسگر تب نمايان«وي گفتمان را . ها در اختيار داريم آن

  .)17 :1380عضدانلو، ( كند مي تلقي» از جمله
عنـوان يـك معنـاي كـلان،      از نگاه شعيري، گفتمان يك حضور ذهني اسـت كـه بـه   

حضور، بـروز  ) متن گفتاري يا نوشتاري(نشانه  صورت تدريجي و پويا در قالب يك كلان به
پويـايي  ) توليد زبـاني (پردازي  مدلولي فرآيند گفته ةگونوي گفتمان را . يابد و بازنمود مي

) ابةپـرداز و گفت ـ  گفته(گيري تعاملي عوامل گفتماني  آورد كه در آن، موضع مي حساب به
منـد از معنـايي    هاي پنهان زبـان، منجـر بـه توليـد متنـي بهـره        سازي جنبه ضمن هويدا
  . )1-5: 1385شعيري، ( شود منسجم مي

اي   قطعـه «رويكردها به گفتمان بايد پذيرفت كه گفتمان  ةوراي هم رفته و در هم روي
هـم مربوطنـد و هـدف خاصـي را دنبـال       شـكلي بـه   زباني و بامعناست كه اجـزاي آن بـه  

مــداري،  منــدي، جهــت بــا چهــار ويژگــي نظــام«و ) 1: 1385يارمحمــدي، (» كننــد مــي
  .)106: 1386 شعيري،(» شود زباني تعريف مي مندي و كلان هدف
  

  شناسي انتقادي   گفتمان

. اسـت مثابه كنش اجتماعي زبان  شناسي انتقادي حاصل برخورد با گفتمان به گفتمان
گفتمـاني  /زده و گرايشي در مطالعات كلامي شناسي جوانه اين نوع نگرش از بطن جامعه«
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» اسـت  گفتمـان انتقـادي مشـهور گشـته    / وجـودآورده كـه زيـر عنـوان تحليـل كـلام       به
يـي كـه در    هـا  گران انتقادي گفتمان، براي رفع كاسـتي  تحليل« .)51: 1386دبيرمقدم، (

چون قدرت و ايدئولوژي را نيز      شناسي وجود دارد، مفاهيمي تحليل گفتمان رايج در زبان
تـر اجتمـاعي و    هـاي وسـيع    كـاربرد زبـان را بـا بافـت     كردند و بافت وارد تحليل گفتمان

 ةهـاي دقيـق تحليـل مـتن بـه شـيو        ل هنوز از روشدادند؛ ولي در عين حا فرهنگي ربط
   .)31: 1384سلطاني، (» جويند    مرسوم در تحليل سنتي گفتمان نيز سود مي

1تلازم گفته«در رويكرد انتقادي، از گفتمان به 
يا تـلازم گفتـه و    2با كاركرد اجتماعي 

  ). 34: 1385يارمحمدي، (» است كاركرد معنايي آن نيز تعبيرشده
شناسي انتقادي، گفتمان محصول ارتباط و تعامل مباشران گفتگـو در   گفتمان از نگاه

يك سكه تشبيه كنيم، يـك        كه اگر گفتمان را به نحوي ست؛ به فرهنگي -بافتي اجتماعي 
مراد از عـرف و  . دارد روي آن گفته و روي ديگر آن عرف و كاركرد اجتماعي آن گفته قرار

ست كه براي انجـام   يي ها و نگرش     ها افعال، رفتارها، برخورد     ةكاركرد اجتماعي نيز مجموع
معمولاً اين افعال و . شود مي  گرفته كار اي خاص به  منظور تحقق هدفي، در جامعه عملي به

زبـان نيـز،   . اي دارنـد   اند و كاركرد و نقش اجتماعي ويـژه  رفتارها، جاافتاده و نهادينه شده
  . كند    و در چارچوب همين عرف عمل مي خود جزيي از اين عرف است

گفـت و مقـال تفـاوت دارد و     شود كه گفتمان با گفته، پـاره  ترتيب، مشخص مي اين به
  هـاي زبـرين زبـان ظـاهر      عنوان لايـه  اند كه به همه بازنماي ساخت صوري گفتمان     ها اين
زباني كه پيـام اصـلي    زيرين ةعنوان لاي شوند؛ و از اين منظر، اين گفتمان است كه به مي

  .يابد گفته و متن در آن لانه گرفته، در سطح عالم ذهن فرد سيلان مي
 -هاي اجتمـاعي    شناسي انتقادي متن را بيان و بازنمود اراده، منظور و ديدگاه گفتمان

بـر ايـن اسـاس، تحليـل     . كنـد     مي متن تلقي ةيا سرايند      فرهنگي مؤلف، مترجم، گوينده
سازوكار مناسب و اعمـال آن در   ةشناسي انتقادي عبارت است از تعبي گفتمان گفتمان در

يـا مـتن بـا كاركردهـاي فكـري، اجتمـاعي، طبيعـي كـه از               كشف و تبيين ارتباط گفته
توان چنين گفت كه تحليل گفتمـان   مي. گيرند مي هاي كلي و جمعي ما سرچشمه  ديدگاه

 ـ   -هـاي فرهنگـي     ين سـاختار زبـاني و ديـدگاه   انتقادي در صدد كشف و تبيين ارتبـاط ب
                                                 

1. utterance  

2. social practice 
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فـركلاف و  (گفتمـان اسـت    ةدهنـد  هـاي شـكل    اجتماعي، و يافتن معنا در قواعد و مؤلفه
  .)5: 1997وداك ،

نظـر دارنـد كـه     رويكردهاي مختلف تحليل انتقادي گفتمان همگي بر اين نكته اتفاق
داد كه ساختارهاي  يافت و نشان از توصيف زباني بايد فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست«

پنيكـوك،  (» انـد  ها در زبان خلق و در زبان منعكس شـده  فرهنگي و نابرابري -اجتماعي 
1378  :128(.  

  الگوي ون ليوون

، )1996(شناسي انتقـادي، برخـي از پژوهشـگران چـون ون دايـك       گفتمان ةدر حوز
هاي   منظور تعيين مؤلفه ، به)1996(و ون ليوون ) 1976(چ و كراس     ها  ،)1989(فركلاف 
از آن ميان، الگوي . اند مدار و تحليل متن، به تنظيم و پيشنهاد الگوهايي پرداخته گفتمان

تحليـل گفتمـان    ةتـرين الگوهـاي مطـرح در زمين ـ    توان يكي از برجسته ون ليوون را مي
تبيينـي و  در اين رويكرد تحليل متون از سطح توصيفي به سطح «. شمار آورد انتقادي به

... ميان زبـان، جامعـه، فرهنـگ، قـدرت، ايـدئولوژي و       ةيابد و نيز رابط توجيهي ارتقا مي
نهفتـه در   1معنايي -هاي جامعه شناختي  اين الگو با پرداختن به مؤلفه. شود    مي بازنمايانده
» پـردازد     شناختي، بـه معرفـي و تصويرسـازي فعـالان اجتمـاعي مـي       هاي زبان  دل مؤلفه

  ).   62:1385ارمحمدي،ي(
اجتمـاعي   -هـاي فكـري     اين الگوي بررسي گفتمان، هر متن يا گفته را تبلور ديدگاه

و      هـا  اي از عقايـد، برداشـت    داند كه بازتاب مجموعه    اي خاص مي  فرد يا طبقه) ايدئولوژي(
اجـزاي   ة، هم ـترتيب بدين. استيا بخشي از آن      مند جاري در يك جامعه هاي نظام  ارزش

اي مـرتبط هسـتند و در خـدمت      خواه با ديدگاه ويژه نا صوتي، واژگاني و نحوي زبان خواه
بـا ايـن اوصـاف از سـطح يـك      ) 64: همـان (» .باشند بيان منظور و نيت خاص مؤلف مي

شوند كه  مدار درنظرگرفته اي گفتمان  عنوان مؤلفه توانند به انديش آوا تا تمام يك متن مي
در چارچوب ايـن  . شوند مي كاربرده نا بر اراده و منظوري كه در پس متن است بههمواره ب

اي از   عنوان بازتـاب مجموعـه   به 2مدار الگوي تحليل گفتمان انتقادي، ساختارهاي گفتمان
يـا بخشـي از آن لحـاظ          منـد جـاري در يـك جامعـه     هاي نظام  و ارزش     ها عقايد، برداشت

                                                 
1. socio-semantic 

2. discursive structures 
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تـرين نقـش در    مدار اساسي الگوي ون ليوون، ساختارهاي گفتماندر چارچوب . شوند مي
از نگـاه ون  . دهسـتن  نهفتـه در پـس مـتن را دارا        ةطرح، بيان و بازشناخت منظـور و اراد 

فرهنگـي مؤلـف،    -هاي اجتمـاعي   مدار ريشه در ديدگاه ليوون، ظهور ساختارهاي گفتمان
  . متن دارد ةيا سرايند      مترجم، گوينده

مـدار   هـاي گفتمـان    سـاخت      ةرو، تحليل متن در اين رويكرد بـر مبنـاي مطالع ـ   ايناز
مـدار   هـاي گفتمـان    آيي مؤلفه هم به     ةمدار، خود نتيج هاي گفتمان  ساخت. گيرد    مي صورت

كـه  را يـي   ها درحقيقت، آن ساخت. كنند ند كه هماهنگ و در ارتباط با هم عمل ميهست
  . ناميم مدار مي هاي گفتمان  ساخت ندهستمدار  مانهاي گفت  حامل مؤلفه

   
  مدار هاي گفتمان  مؤلفه

كه در تحليل انتقـادي  ) 1996(شده در الگوي ون ليوون  ارائهمدار  هاي گفتمان  مؤلفه
هـاي مبتنـي بـر      كلـي مؤلفـه   ةدو دسـت  ذيـل ند، شو مدار استفاده مي هاي گفتمان  ساخت

شوند و بسته به نيت مؤلف، همسـو      يم  آورده 2صراحت هاي مبتني بر  و مؤلفه 1پوشيدگي
بـدان عنايـت   آوردن منظـورش،   جهـت فـراهم   اجتماعي وي و به -نگرش فكري  ةبا شيو

  . شود مي
ــه ــي   مؤلف ــر پوش ــي ب ــاي مبتن ــد از گيده ــذف  -1: عبارتن ــل -2ح ــازي  منفع -3س
راحت عبارتنـد  هاي مبتني بـر ص ـ   مؤلفه بندي و طبقه -5نوع ارجاعي  -4 سازي نامشخص

  دهي نام -4كردن  تفكيك -3پيوندزدن -2سازي  فعال -1: از
هـاي    يـي گويـا، بـه معرفـي مؤلفـه      ها مثال ةترشدن بحث، با اراي جا براي روشن در اين

، »باِضَـدادها  ياءشف الارَعتُ«مصداق  است به شده البته، سعي. پردازيم شده در بالا مي مطرح
هاي دوتايي توضيح داده شـوند    تا حد امكان با هم و در دسته هاي صريح و پوشيده  مؤلفه

  .پذيرد  تا دريافت مطالب با سهولت بيشتري انجام
   3حذف

ايـن مؤلفـه   . مدار در بازنمـايي اسـت   اي گفتمان  آيد و مؤلفه    حذف در مقابل اظهار مي

                                                 
1. covertness 

2. overtness 

3. exclusion 
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ن ران، عــاملان و كــارگزاران ســاخت مــورد نظــر از آگــ گــر آن اســت كــه كــنش نشــان
در . شـود  سازي وارد فراينـد مـي   سازي يا كمرنگ حذف به دو صورت پنهان. اند شده حذف
قابـل بازيـابي يـا    ) و گـاهي حتـي خـود نويسـنده    (سازي كارگزار توسط خواننـده   پنهان

شـدن انگشـتر مـادر را ناراحـت      گـم « ةدو جمل ـ ةعنوان مثال با مقايس به. بازسازي نيست
اول بـا   ةيـابيم كـه در جمل ـ      درمـي » و ناراحـت شـد   مادر انگشـتر را گـم كـرد   «و » كرد
سـازي،   در كمرنـگ . اسـت  داده سازي عامـلِ اتفـاق روي   شدگي، پنهان     جويي از اسمي بهره

اي ديگـر از مـتن     گر مورد نظر حذف شده، ولي جاي پايي از خود در نقطه عامل يا كنش
  . كرد است تا بتوان آن را رديابي گذاشته جاي به

سازي مطلق منبـع خبـري    ت زير از باب نخست گلستان، حذف كامل و پنهاندرعبارا
  :و عامل خبرگزار مشهود است

                                                                                 )40: 1382سعدي، (        .، هم در آن هفته شفا يافتگويند
  )39: 1382سعدي، (              . كردي ابرعيت خر     ةكه خان شنيدمغافلي را 

                                                                                   )39: 1382سعدي، (     . يكي از ستمديدگان بر سر او بگذشت     كه اند آورده
  )39: 1382سعدي، (    .كه سنگي بر سر صالحي زد نندك  حكايتمردم آزاري را  

   2سازي و منفعل 1سازي فعال

عنـوان عنصـري فعـال و پويـا      دار در روايـت بـه   سازي وقتي است كه عامل نقش فعال
صـورت عـاملي    سـازي، كـارگزاران روايـت بـه     كـه در منفعـل   شود، حـال آن  بازنمايي مي

يم كـه در  بين ـ    شد، مي تر آورده در مثال مادر و انگشتر كه پيش. يابند    پذير تظاهر مي تأثير
شـدن انگشـتر،    عامل فعال در رخـداد گـم  » مادر انگشتر را گم كرد و ناراحت شد«     ةجمل

همچنين، در عبارت ذيل از گلستان كه نقـش  . است يعني مادر، به صراحت بازنمايي شده
  :است واگذار شده) باشد كه خود عاملي نامشخص و پوشيده مي(فعال به پادشاه 

                                                                                 )45 :همان(          . داد هي فرمانگنا به كشتن بي پادشاهي
     ةيكي از وزراء معزول شد و به حلق ـ«توان به عبارت  سازي نيز مي هاي منفعل  از نمونه

زدهم آمده و از ذكـر  داشت كه در سرآغاز حكايت پان اشاره) 32: همان(» درويشان درآمد
  .، خودداري شده است)شدن وزير معزول(آمد  عامل فعال در وقوع پيش

                                                 
1. activation  

2. Passivation 
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   2سازي و نامشخص 1مشخص سازي

پـذير حكايـت    گر و كنش دهد كه هويت كارگزار، كنش مي رخ     سازي هنگامي مشخص
سـازي بـا    درحقيقـت، مشـخص  . اسـت  شده نحوي روشن و شناخته يا روايت در ساخت، به

بـه شناسـاندن عامـل روايـي     ) دهـي  نـام (از نام عنصر روايت  غير اي به  گرفتن مؤلفهكار به
روزي پيـامبر  «و » به باره برآمـد يـل سيسـتان   «عنوان نمونه، در دو عبارت  به. پردازد    مي

يل سيستان و پيـامبر خـاتم         بينيم كه ، مي»بود خاتم با جمعي صحابه در مسجد نشسته
 -پيــامبر مســلمين-و محمــد مصــطفي -پهلــوان شــاهنامه-م جــاي رســت ترتيــب بــه بــه
گيري مستقيم از نام عناصر فعال جمله بـه شناسـاندن و    اند؛ تا بدون بهره شده كارگرفته به

  . سازي آنان بپردازند مشخص
ه گذاشـت  ست كه هويت عامل روايي، ناشناخته و گمنام بـاقي  سازي زماني نامشخص   

كارگيري ادات ابهـام و ضـماير مـبهم ماننـد      سازي با به امشخصطور معمول، ن به. شود    مي 
جستن از  و تعبيرات يا با بهره     تنهايي و در جلو اسامي به... ها و  اندكي، بعضي، آن  هركس،

  .گردد مي حاصل     همراه اسامي به» ي و يكي -«تكواژهاي 
ابي است و بـا زيـرخط   خوبي قابل بازي سازي به هاي زير از گلستان نامشخص  در نمونه

  : است مشخص شده
  

                                                                                                  )43 :همان(               .در صنعت كشتي گرفتن سرآمده بود يكي
                                                                                          )29 :همان(               .رنجور بود در حالت پيري يكي از ملوك عرب

                                                                                )34 :همان(    . در رعايت ملك سستي كرد يكي از پادشاهان پيشين
                                                                    )44 :همان(  . بر او بگذشت پادشاهي. ه بوداي نشست  ، مجرد به گوشهدرويشي

                                                                   )27 :همان(  . آمدند بودند بر ايشان گرد آمده جان كه از دست تطاول او به     قومي
                                                               )48 :همان( . گفتند    همي  به حضرت كسري در، به مصلحتي سخن هي حكماگرو

كشـي   بـود و محنـت   در كشتي نشسته و غلام دريا نديـده      عجمي     غلامي با پادشاهي
   )28 :همان(              . بود نيازموده

ا بر در سراي اغلمش ديدم كـه عقـل و كياسـتي و فهـم و فراسـتي      ر اي  زاده سرهنگ
                                                 

1. determination  

2. indetermination 
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    )26 :همان(                   . زايدالوصف داشت
سازي زماني و مكاني كه زمان و مكان وقوع رخـدادهاي   توان نامشخص    علاوه، مي به   

سـازي در ايـن دسـته     هـاي نامشـخص    عنوان يكـي از گونـه   سازند، به مي حكايت را مبهم
   :است هاي زير آمده  گونه كه در مثال كرد و به آن پرداخت؛ آن تعريف

   )23 :همان(  )سازي زماني نامشخص. (بر دشمن ظفريافتند در آن روزشنيدم كه هم 
  )25 :همان( )سازي مكاني نامشخص. (بودند نشسته بر سر كوهيدزدان عرب      ةطايف

سـازي   نامشـخص . (كردنـد  كبـاب صيد  شكارگاهياند كه نوشيروان  عادل را در  آورده
  )37 :همان(                               )                                  مكاني

سازي  نامشخص. (كردند در دفع مضرت ايشان مشاورت همي آن طرفمدبران ممالك 
   )24 :همان(                         )                                     مكاني
    2بندي و طبقه 1دهي نام  

كارگزاران و عوامل كنشـي در حكايـت و روايـت ممكـن اسـت بـا توجـه بـه هويـت          
يي كه بـا ديگـران مشـابه اسـت      ها و نقش     ها فرد خودشان يا با عنايت به هويت منحصربه
  . شود مي بندي خوانده دوم طبقه ةدهي و طريق اول، نام ةشيو. شوند بازنمايي

     رسـمي  يـا غيـر       رسـمي  صـورت رسـمي، نيمـه    خـاص بـه       ب اساميدهي، اغل در نام   
 دهـي  عنـوان . دهـي اسـتفاده كـرد    توان از عنوان    دهي مي همچنين در نام. گردند    مي عرضه

  .باشد داشته) جان ناپلئون دايي(دهي  يا نسبت) پرفسور ثمره(دهي  مقام ةتواند جنب    مي
دهد، نقشي     مي توانند برحسب رخدادي كه روي    يوران حكايت م بندي، كنش در طبقه

بندي شوند؛ مانند معلـم، وزيـر،    دهند طبقه    مي شود يا كاري كه انجام    مي ها داده كه به آن
اجتمـاعي كـه بـه     -بندي برحسب ارزش فرهنگـي   گاه نيز طبقه. ديوان سپهبد و صاحب

  . د اوباشان، لوطيان، درويشان و شهداءگيرد؛ مانن    مي است انجام شده شخص يا گروه داده
  :باشند    قابل بازيابي مي      ها هاي زير از گستان اين قبيل مؤلفه  در مثال

                                                                                         )45 :همان(      ) دهي نام. (آمد را رأي ملك اختيار بوزرجمهر
                                                                                                         )26 :همان(      )   بندي طبقه. (محلت بدو پيوستنداوباش  ةطايف
                                                                                       )19 :همان(               )   بندي طبقه. (آورد روي از اين سخن درهم ملك

                                                 
1. nomination  

2. categorization 
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  )48 :همان(                  )  بندي طبقه. (بودم به كشتي در نشستهبزرگان      ةطايفبا 
  )46 :همان(      )    بندي طبقه/  بندي طبقه. (ست علويگيسوان بافت يعني  شيادي

  )50 :همان( ) دهي نام(را پرسيدند ديار مشرق و مغرب به چه گرفتي؟      ومياسكندر ر
                                                       )22 :همان()دهي نام... (را به خواب چنان ديد  محمود سبكتكينيكي از ملوك خراسان 

                                                                       )37 :همان()دهي نام. (دندكر را در شكارگاهي صيد كباب نوشيروان عادلاند كه  آورده
   )بندي طبقه/ عنوان دهي. (محضر النفس، نيك بود كريم اي  خواجهرا  ملك زوزن

                                                           )41 :همان(                          
  )بندي طبقه/ دهي نام(را چه خطا ديدي كه بند فرمودي؟ وزيران پدر : را گفتند هرمز

                                           )28 :همان( 
. بـود  كـرده   دراز رعيـت كنند كه دست تطاول بـر مـال    يكي از ملوك عجم را حكايت

  )27 :همان(                 )                               بندي طبقه(
را فرمود كه مرسوم فلان را چندان كه  متعلقان ديوانيكي از ملوك عرب، شنيدم كه 

  )42 :همان(                                          )     بندي طبقه. (كنند هست زيادت
  
ف اسـت  معرو 1بخشي بندي نيز وجوددارد كه به هويت اي خاص از طبقه  گونه علاوه، به

گيرد و به عاملان روايـت      مي انجام     ميئهاي ذاتي و دا  بندي برحسب ويژگي و در آن، طبقه
اسـت كـه افـراد     بخشي، مقولـه  هويت ةهاي مؤلف  يكي از گونه. شود    مي هويت خاصي داده

برحسب قراردادهاي طبيعي، فرهنگي و تـاريخي ماننـد جـنس، مـذهب، حرفـه، مليـت،       
بخشـي   هويـت . بخشي نسبتي است ديگر هويت ةاند و گون شده تعريف...  اجتماعي و ةطبق

ست كه عوامل حكايت و روايت برحسب روابـط خويشـاوندي، دوسـتي يـا      نسبتي، حالتي
با بـدان يـار   «شوند؛ مانند مادر من، پسرعموي حسن و همسر لوط در     مي  شغلي، نمايانده

سـت كـه در آن    اي  باشد و مؤلفه    ي ميبخشي ظاهر ديگر، هويت ةگون. »گشت همسر لوط
شـوند؛ ماننـد ريشـو،        مـي  هاي ظاهر، اندام يا عضو نمايانده  عناصر حكايت برحسب ويژگي

  :شود    هاي زير از گلستان ملاحظه مي  كه در نمونه چنان... سياه، بدلباس، لوچ و 
  ).27 :همان(                   )دهي نسبتي هويت(به منازعت خاستند  عم سلطان بني

                                                 
1. identification 
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  ).47 :همان(       )دهي نسبتي هويت(داده  مادرزاده مرا دشنام  كه فلان سرهنگ... 
  ).50 :همان()دهي ظاهري هويت(را در آن مدت نفس طالب بود و شهوت غالب  سياه

  1نوع ارجاعي  

الحقيقـه   ست كه بر افـراد متفـق   ست؛ و آن كليّ نوع يكي از كليات خمس ارسطويي«
» مـثلاً چـون بپرسـيم كـه احمـد و پرويـز چيسـتند؟ جـواب انسـان اسـت          . شـود  حمل

يي هم دارد كـه   ها شناسي زيرمقوله البته، نوع در منطق و زبان .)180: 1356 خوانساري،(
  .رود مي جا با توجه به سطح تحليل، به دو مورد آن اشاره در اين

يكـي  : توان متصورشـد  له ميبراي نوع ارجاعي، به استناد الگوي ون ليوون، دو زيرمقو
روشن است كه فرد ارجاعي، صـورت فـردي و گـروه    . فرد ارجاعي و ديگري گروه ارجاعي

وران در  نيز، ناگفته پيداست كه در اولي كـارگزاران و كـنش  . ارجاعي طبيعت جمعي دارد
صـورت   شوند و در دومي بـه  مي صورت فرد نمايانده خبري، حكايت يا روايت، به ةيك گزار

  . ندهستگروه ارجاعي  مسلمانان و ملت ايران، ةمثلاً دو واژ. هگرو
ترتيـب، بايـد گفـت كـه بسـته بـه اقتضـاي منظـور و هـدف از بيـان مطلـب،             اين به

تـوان در      پذير در يك سـاخت را مـي   گر و كنش ساختن عاملان و كارگزاران كنش پوشيده
سعدي بنا به ملاحظات روايي گونه كه  هيأت فرد ارجاعي يا گروه ارجاعي ذكركرد؛ همĤن

  .است جسته خويش از آن بهره
بهـايم  «و » اعضـاي يكديگرنـد   آدم بنـي «يي از نوع ارجـاعي را در دو عبـارت    ها نمونه

آدم و  بر طبق تعريف، مشخص است كـه بنـي  . داد دست توان به    مي» بشرخموشند و گويا 
ــي  ــاعي م ــوع ارج ــند    بشــر، ن ــز،  . باش ــر ني ــارت زي ــرخط      در دو عب ــا زي ــه ب ــري ك عناص

  :اي پوشيده دارند  كارگرفتن مؤلفه باشند و نشان از به    اند، نوع ارجاعي مي شده داده نشان
فـرد  . (نيافتـه  هنوز از باغ زندگي برنخـورده و از ريعـان جـواني تمتـع     پسراين : گفت
     )25 :همان(               )                                         ارجاعي

  )23 :همان(          )گروه ارجاعي... (آوردند از دو طرف روي در  هم لشكرچون 
  
  

                                                 
1. specification 
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   1كردن تفكيك

     هـا  مدار، يك فرد يا گروه اجتمـاعي را بـا صـراحت از ديگـر گـروه      گفتمان ةاين مؤلف
بنـدي شـده،    افتـد كـه در يـك سـاخت، عناصـر طبقـه          مـي  بسيار اتفاق. نمايد    مي تفكيك

  :آورد كه سعدي مي چنان. شوند مي و تفكيك جداسازي
. طرح را دادي به توانگرانحيف و  خريدي به درويشانكنند كه هيزم  را حكايت     ظالمي

  )42 :همان(                         )                       كردن تفكيك(
   2پيوندزدن

شـوند كـه    نمايانده يي ها در پيوندزدن، كارگزاران و عناصر ممكن است به شكل گروه
در      هـا  درخصوص رخداد خاصي موضع واحدي دارنـد؛ هرچنـد ممكـن اسـت ايـن گـروه      

دهـد كـه كـارگزاران و        مي اين پيوندزدن، زماني روي.  باشند هاي مختلف قرارداشته  طبقه
صـورت   شده دارا باشند و بـه  ارائهگفت  عوامل روايت يا خبر، نقش مشابهي در گزاره و پاره

براي مثال در عبارات زير، سپاه و رعيت و درويش و غني . شوند يكديگر آورده      وف بهمعط
  :از جايگاه نقشي يكساني برخوردارند

آن طـرف   سپاه و رعيتدولت خداوند گشاديم و دشمنان اسيرآمدند و  فلان قلعه را به
                                                                                             )29 :همان(                    .         جملگي مطيع فرمان گشتند

  اين خاك درند ةبند درويش و غني
  )29: همان(                                               ترند ترند محتاج آنان كه  غني

  
  گلستان و الگوي ون ليوون

نمايـد، آن اسـت كـه در        انكـار مـي   يرقابـل امري كه درخصـوص گلسـتان سـعدي غ   
هـا،   پذيري آن هاي روبنايي حكايات و همچنين درشكل  هاي روايي و صورت  پِشت لايه پس

شـواهد  . اسـت  سـزايي داشـته   فرهنگي مؤلف نقش بـه  -هاي اجتماعي  وديدگاه     ها انديشه
هاي مطرح در هر روايـت،    ، شخصيت    ها بندي باب توان در تقسيم منتهي به اين ادعا را مي

 هـاي  ها، درون مايه و پيـام  گزاران داستان، نوع گفتگوهاي حادث ميان عناصر حكايت پيام

                                                 
1. differentiation 

2. association 
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 ةبـا اراي ـ ) 1384(و سـوپرات مـن   ) 1375(در همـين رابطـه متينـي    . هر متن بازجست
هـاي اجتمـاعي شـخص      تعبيري از اين موضوع، معتقدند كه گلستان هم بازتـاب انديشـه  

هـاي تفكـري و سـاختار      هاي فرهنگي، طبقـات، نحلـه    بازخوردي از چارچوب مؤلف و هم
  . استارتباطات اجتماعي عصر و زمانه مؤلف 

 نبايـد ناديـده  را ويـژه درخصـوص گلسـتان     ةاين تفاسير و تفاصيل، اين نكت ـ ةبا هم
اسـت و   هاي هژمونيك نبوده  گيري و تصنيف گلستان در ارتباط با ساخت كه شكل گرفت

آوردن پوششـي   فـراهم  ةشناسي انتقادي به آن معتقد است، با انگيـز  ونه كه گفتمانگ آن
گيـري گلسـتان    است؛ بلكه پس از شكل نيامده هاي سلطه و قدرت نيز پديد  زباني بر لايه

پيشـگي يـا    يـي از آن چـون گفتمـان قضـا و قـدري، قناعـت       هـا  نابوده است كـه گفتم ـ 
كـردن   فرهنـگ و دانـش در راسـتاي نهادينـه    هـاي قـدرت،     مسلكي از طرف نهاد درويش

بـرداري   شان مـورد بهـره   هژموني، القاي معاني ايدئولوژيك و توجيه رويكردهاي اجتماعي
  . است گرفته قرار

ندگان اين مقاله بر سـر آننـد كـه تنهـا بـا تكيـه بـر كـاركرد زبـاني          ويسرو، ن ازهمين
، و اجتناب از )1996(ن ليوون شده در الگوي تحليل گفتمان انتقادي و هاي مطرح  مؤلفه

شناسي انتقادي، دست بـه   هاي اجتماعي موضوعه در بطن گفتمان  تحليل     ةافتادن به ورط
شناختي در ساخت گفتمـاني گلسـتان سـعدي بزننـد؛ تـا از ايـن رهگـذر         جستاري زبان

هاي زباني، منجـر بـه خلـق و      شناختي و چارچوب دهند كه چگونه ساختارهاي زبان نشان
زبـاني، از طـرف    ةبر آحاد يك جامع شوند كه علاوه    آيي محصولي در زبان و ادب مي ديدپ

گيرد؟                                                                             مي وري قرار مجامع وابسته به فرهنگ، قدرت و آموزش نيز مورد استناد و بهره
  

  گلستان سعديمدار  هاي گفتمان  ساخت

هـاي    بـه دو دسـته سـاخت        هـا  ت كـه در تحليـل انتقـادي گفتمـان، سـاخت     بايد گف
طبـق  . شـوند     مـي  تقسيم) گناه اصطلاح بي به(مدار  هاي غيرگفتمان مدار و ساخت گفتمان

ها، تغيير در معنـا   مدار بخشي از متن هستند كه تغيير در آن گفتمان هاي  تعريف، ساخت
گان هـيچ سـاختي در يـك    ويسندنظر ن البته، به. داشت همراه خواهد به و منظور متن را

 نقش نيست؛ بلكه برخي ساختارها بر اساس نيـت و منظـور مؤلـف بـه     گناه و بي متن، بي
دهنـد و برخـي       مـي  به سمت پيامِ صريحِ آمـده در مـتن سـوق     روند كه    مي كار شكلي به
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شـكل نهفتـه و در وراي خـود     ه پيـام را بـه  پيوندنـد ك ـ     هـم مـي    شـكلي بـه   ساختارها به
  . دهند شكل

مـدار گلسـتان سـعدي بـر مبنـاي       بر همين اساس، در استخراج ساختارهاي گفتمان
است و قابليت تعميم بـه ديگـر    شده بنديي كه نخستين بار در اين پژوهش عرضه تقسيم

هـاي    سـاخت  -1 :شديم لئمدار قا روايي را نيز دارد، دو گونه ساخت گفتمان -متون ادبي
  .گزار مدار پيام هاي گفتمان  ساخت -2مدار روايي و  گفتمان

  مدار روايي  هاي گفتمان  ساخت -1

بندي روايت را  سازند و اسكلت    يي هستند كه مخاطب را به پيام رهنمون مي ها ساخت
يار دسـتوري بس ـ   هاي زمان، مكـان و شـخصِ    مشخصه     ها در اين ساخت. دهند    مي تشكيل

در بحـث قلمروهـاي گفتمـان و    ) 1971(خورد و با استناد به نظـر بنونيسـت       مي چشم به
گيرنـد و   مـي  شـكل » آن زمان ديگر«، »جا آن«، »او«ها بر مبناي كليت  تاريخ، اين ساخت

دوم از  و هـاي آغـازين حكايـت سـي      چه در ساخت استنادي هستند؛ همانند آن اصولاً غير
  : است باب اول آمده

كردنـد و هريـك از ايشـان     همي  از مصالح مملكت انديشه     وزراي نوشيروان در مهمي
                      ) 45: 1382سعدي، (         .              زدند دگرگونه رأيي همي

  گزار    مدار پيام هاي گفتمان  ساخت -2

ايـن  . ر خود دارندهدف و پيام اصلي متن و منظور مؤلف يا گوينده را د     ها اين ساخت
صـورت پراكنـده    شوند و بـه     مي مدار روايي پيچيده در ميان ساختارهاي گفتمان     ها ساخت

گردنـد،      مـي  ارائهدارند، معمولاً فارغ از جنس، زمان، مكان و شخص دستوري  در متن لانه
مختلـف،   هـاي   صورت جملات قصار در موقعيت باشند و قابليت بيان به    اغلب استنادي مي

بـراي مثـال   . توسط افراد مختلف و خارج از متن اصلي براي منظورهاي ديگر را نيز دارند
  :است در بند اول حكايت سوم از باب نخست چنين آمده

روي، بـاري   اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلنـد و خـوب    زاده ملك
: آورد و گفـت  جاي پسر به فراست استبصار به .كرد    پدر به كراهت و استحقار در او نظر مي

 :همـان ( .نه هرچه به قامت مهتر به قيمت بهتـر . كوتاه خردمند به كه نادان بلند! اي پدر  
22(   
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كوتاه خردمند به كه نادان بلند و نه هرچه به قامت مهتر بـه  : آخر، يعني     ةكه دو جمل
سـاخت   ةو جمـلات ديگـر در زمـر    گـزار  مـدار پيـام   ساخت گفتمان ةقيمت بهتر، در زمر

  .گنجند    مدار روايي مي گفتمان
       ها تجزيه و تحليل داده

دقيق متن، فهم كامل سـير روايـي و    ة، پس از مطالع    ها منظور تجزيه و تحليل داده به
مـدار روايـي و    هـاي گفتمـان    دريافت ارتباطات حاكم بـر اجـزاي مـتن، نخسـت سـاخت     

هرچنــد ايــن الگــو قابليــت [انــد نــه نثــر نظــم ةيــات، كــه در حــوزگــزار، فــارغ از اب پيــام
سـپس، بـا   . گردنـد  مـي  ، مشخص و تفكيك]شدن در نظم و حتي شعر را دارد گرفته كار به

مـدار   هاي گفتمـان   ، مؤلفه)1996(عنايت به الگوي تحليل، يعني همان الگوي ون ليوون 
  .  نماييم    نمايي مي هر ساخت را استخراج و باز

حكايـت  (آورد، متنـي      مي اين بخش، با توجه به مجالي كه اين مقال براي ما فراهمدر 
هــاي بــاب نخســت گلســتان ســعدي مــورد تجزيــه و تحليــل   از حكايــت) 23-22:  دوم
گفتمـاني بـاب نخسـت و         ةشـده در مطالع ـ  اعمـال  ةگيرد تـا از ايـن طريـق شـيو        مي قرار

گيـري از بحـث    ندگان را به نتيجهويسه در نهايت نكارگيري الگوي مورد نظر در آن، ك به
 يك عنصر زباني در متن، گاه زيـر       كه البته بايد گفت. شود داده است، نشان شده رهنمون

يك عنصر واحد كه تحت يك       گيرد و هرگاه    مدار قرارمي گفتمان ةبيش از يك مؤلف ةمقول
  هـاي دنبالـه نيـز بـه      شد، در ساختبا مدار خاص در ساختي مشخص شده گفتمان ةمقول

همچنـين،  . شـود     مي ظهور آن درنظرگرفته     ةهمان ترتيب ظاهر شود؛ تنها نخستين مرتب
  .بازيابي نيستند هاي يك متن قابل  الزاماً در ساخت     ها خاطرداشت كه تمام مؤلفه بايد به
  مدار روايي                       هاي گفتمان  ساخت) الف

  .كه كوتاه بود و حقير شنيدمرا  اي  زاده ملك -1
  .كرد    مي به كراهت و استحقار در وي نظر پدرش -2
  .به فراست استبصار دريافت پسر -3
  .پسنديدنداركان دولت  -4
  . نمود دشمني صعب روي قربرا در آن  ملككه  شنيدم -5
  . از دو طرف روي در هم آوردند لشكرچون  -6
  .بينداختتني چند مردان كاري زد و بر سپاه دشمن  -7
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  . كه سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندك اند آورده -8
  .آهنگ گريز كردند جماعتي -9

  . را به گفتن او تهور زيادت گشت سواران -10
  . ظفريافتند دشمنبر روز كه هم در آن  شنيدم -11
  .حسد بردند و زهر در طعامش كردند برادرانش -12
  . زد غرفه بديد و دريچه برهم از خواهر -13
  گزار مدار پيام هاي گفتمان  ساخت) ب
.                                                                                        نادان بلندبه كه كوتاه خردمند  -1 
                                                    .                               به قامت مهتر به قيمت بهتر هركهنه  -2 
  .زنان بپوشيد     ةبكوشيد يا جام مرداناي    -3 
.                                                  جاي ايشان بگيرند هنران بي بميرند و هنرمندانمحال است كه  -4 
  .نگنجند     در اقليميادشاه بخسبند و دو پ     بر گليمي درويشده  -5 

  
  مدار متن هاي گفتمان  مؤلفه

  حذف

 -11الـف،   -5الـف،   -1هاي   در ساخت» شنيدم«كارگرفتن  در اين متن، سعدي با به
مجهـول معنـايي   ) 1385(بـاطني       ةب، كه بنـا بـه گفت ـ   -8درساخت  » اند آورده«الف و 

باشـد، بـا       خبر مـي  ةپديدآورند كه است؛ تا در عين اين سازي زده باشد، دست به پنهان مي
ساختن و محو منبع اصلي خبر، خود را  از مظان خبرگزار واقعه بودن، كه پـذيرش   پنهان

     ةدارد، دورداشته و تنها نقـش روايـي بـراي گـزار      همراه مسؤوليت صدق و كذب آن را به
يـت از چـه   شود كه نقـل حكا     درحقيقت، براي مخاطب معلوم نمي. شود خبري خود قايل

  . منبعي است
  سازي نامشخص

-«ساز   شود، مؤلف گلستان با سودبردن از پساوند نامشخص    مي گونه كه دريافته همان
، »دشـمن «و » زاده ملـك «الف و افزودن آن بـه كلمـات    -5الف و  -1هاي  در ساخت» ي

ي ب و دو  لفظ مـبهم و غيـر ارجـاع    -2در » هركه«جستن از ضمير مبهم  همچنين بهره
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» ي -«ساز  الف، كه هر دو با پساوند نامشخص -9در » جماعت«الف و  -7در » چندتن«
دار و برخي ديگر عوامل كنشي در ايـن حكايـت    اند؛ كاراكتر اصلي و نقش شده نيز تركيب

آن «از قبيـل   1اي  عـلاوه، بـا آوردن عبـارات اشـاره     به. گذارد    مي را ناشناخته و گمنام باقي
الف، مكان و زمان رخداد جنگ در حكايت مزبـور   -11در » آن روز«و  الف -5در » قرب

  . زند    سازي زماني و مكاني مي سازد و دست به نامشخص را مبهم مي
  بندي طبقه

دهـي، معرفـي مسـتقيم يـا اداي توضـيح درخصـوص        متن مورد نظر با احتراز از نـام 
بنـدي،   طبقه     ةي مختلف مؤلفها  رفت حكايت، ايشان را در قالب گونه اشخاص عامل در پي

 الف، مشاهده -11الف،  -10الف،  -5الف،  -4الف، -1گونه است كه در  اين. كند    مي ارائه
سـازي، و تنهـا    داشت هيچ توضيح يا معرفي يي از ماجرا، بي بيان ها نيم كه شخصيتك مي

يـري رونـد   گ بندي اجتماعي و ارزشي و تعامل نقشي اين طبقات در شـكل  براساس طبقه
و » ســواران«، »ملــك«، »اركــان دولــت«، »زاده ملــك«ترتيــب بــا واژگــان  حكايــت، بــه

در سـاخت  » پادشـاه «و » درويـش «كارگيري  همچنين است به. اند گشته ارائه، »دشمن«
الـف،   -2در » پـدرش «منـد حكايـت يعنـي     علاوه، ديگر عناصر نقـش  به. ب -5گزار  پيام

دهي نسبتي كـه   گيري از هويت الف، با بهره -13در » هرخوا«الف و  -12در » برادرانش«
  . اند شده داشته ست، بيان بندي اي طبقه  گونه

  نوع ارجاعي 

گـرفتن از لفـظ    ب حاكي از آن است كه سعدي با بهره -3الف و  -3دقت در ساخت 
 داشتن هويـت  باشند، هم در پوشيده نگه نوع ارجاعي مي     ةكه زيرمقول» مردان«و » پسر«

كرده و هم در جلـوگيري از اطنـاب سـخن و معرفـي      شخصيت اصلي حكايت موفق عمل
  ).پسر(زاده  ملك     ةكنند جنگجويان همراهي

  كردن تفكيك

» كوتــاه خردمنــد«زاده كــه تحــت عنــوان كلــي  ب، ملــك -1گــزار  در ســاخت پيــام
سـازي شـده    رد، جدابر ايشان نيز دلالت دا» بلند نادان«گيرد از گروه برادران كه     مي جاي
  هنـر  صـاحب      ةعنوان گروهي از افراد با مشخص ـ به» هنرمندان«ب  -4همچنين در . است

                                                 
1. deictic expressions 
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انـد،   شـده  خوانده» هنران بي«و هستند بودن، از ديگر افراد و اقشار كه فاقد اين مشخصه 
زاده و بـرادرانش در حكايـت مـورد نظـر نيـز       البتـه ملـك  . انـد  گرديده  صراحت تفكيك به

ترتيـب، از يكـديگر    ايـن  شوند و به هنران واقع ترتيب مدلول هنرمندان و بي توانند به    مي
  .متمايز گردند

هـاي    يـك از مؤلفـه   شود كـه هـيچ      مي بر اساس تجزيه و تحليل اين حكايت، مشخص
ــك  ــورد تفكي ــز دو م ــراحت، ج ــاخت ص ــذيري در س ــان  پ ــاي گفتم ــام ه ــدار پي ــزار،  م گ

هاي مبتنـي بـر پوشـيدگي هسـتند كـه از بسـامد بـالايي          مؤلفه خورد و اين    نمي چشم به
اي كـه مـتن را    انـد؛ رازگـونگي   داده  رازگونگي قـرار % 92برخوردارند و متن را در معرض 

  .سازد مي   ويژه  -   نحوي سبك به
 گـر عـدم   هاي گفتماني مبتني بر پوشيدگي، بيـان  اين رازگونگي و بسامد بالاي مؤلفه

حكايـت بـا بافـت عـاملي، زمـاني و مكـاني از طـرف        ) خوان گفته(اب ةدرگيرساختن گفت
كـه در   چنـان ] سـعدي [«است كه  باشد و مؤيد اين گفتار متيني مي) سعدي(پرداز  گفته

 ةكنـد و در هم ـ  پردازي نمي نويسان، صحنه داستان ةنويسي معمول است و به شيو داستان
   .)248: 1375متيني، ( »پردازد ها به خلق شخص يا اشخاص داستان نمي حكايت

 ـ ةمورد ديگري كه از تحليل برون كـردن   روايـي ايـن مـتن و لحـاظ      ةگفتماني و درون
هـاي   بـودن سـاخت     شود، محوري مي  شده براساس الگوي مزبور، برآورد بندي انجام دسته

سو با قصد و نيت مؤلف گلستان، در ورود به اين عرصـه از   گزار متن، هم مدار پيام گفتمان
قسمت اعظم حكايات، چـه  «كه  استناد نظر شميسا مبني بر آن باشد؛ و به پردازي مي تهگف

] در حكايـت [طـرح داسـتان   «و » تعليمـي دارنـد   ة، جنب ـ)منظوم(و چه ) گلستان(منثور
را علـت عـدم     تـوان آن  ؛ مـي »اسـت  ثانوي دارد و هدف اصلي اخذ و بيـان نتيجـه    ةجنب

سـا،  يشم( متن دانست ةآرايي در اراي و صحنه پردازي پرداختن صريح سعدي به شخصيت
1373 :201(.  

   1ميزان راز گونگي

مـدار   هـاي گفتمـان    پذيران روايت در ساخت گران و كنش گفته شد كه عاملان، كنش
صـورت   بيشتر  و بعضـي بـه   2گزار، برخي با صراحت مدار پيام هاي گفتمان  روايي و ساخت

                                                 
1. mystification rate 

2. explicitness 
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  .وندش مي نمايانده 1يا ضمني      پوشيده
گـزار، و   مدار باب نخسـت گلسـتان، اعـم از روايـي و پيـام      هاي گفتمان  ساخت     ةمطالع

هاي الگوي ون ليوون   شمارش ارجاعات پوشيده و صريح آمده در آن باب بر مبناي مؤلفه
ــونگي   آن     ةو محاســب ــزان رازگ ــول مي ــا در فرم ــادي از منظــر گفتمــان(ه ) شناســي انتق
، داراي سـطح معنـاداري از   »در سيرت پادشـاهان «گلستان، ساخت كه باب اول  مشخص

جسـتن سـعدي از    سـبب بهـره   و ايـن بـه   اسـت ، 76/87رازگونگي، درصـدي بـه ميـزان    
  .استسنگ  هاي مبتني بر پوشيدگي در تأليف اين اثر گران  مؤلفه

بـودن سـبك واحـدي در سراسـر      شناسـي و جـاري   البته، با توجه به ملاحظات سبك
كـارگيري   تـوان ايـن بـه    تيجه قابل تعميم به كلّ گلستان نيز هست و مـي گلستان، اين ن

گلسـتان در درون سـاختار    ةسبكي و تمايزدهنـد  ةعنوان مشخص هاي پوشيده را به مؤلفه
شايد در تحقيقـي فراگيرتـر بتـوان ايـن پوشـيدگي را      . [كلان گفتمان روايي قلمداد كرد

  .]  شناختي حكايت برشمرد ريخت ةمشخص
  

  مدار پوشيده در باب اول و ميزان رازگونگي هاي گفتمان  بسامد مؤلفه :1جدول

  
  تعداد

 حكايت

 مدار هاي گفتمان  مؤلفه
  
  ميزان

 رازگونگي

 نوع ارجاعي بندي طبقه سازي نامشخص سازي منفعل حذف

بسامد
درصد 
بسامد 
درصد 
 

بسامد
درصد 
 

بسامد
درصد 
 

بسامد
درصد 
 

40 13 91/6 2 06/1 84 68/44 68 17/36 8 25/4 76/87 

  

  :ميزان رازگونگي 
  100 ×مجموع ارجاعات پوشيده 

  كل ارجاعات پوشيده و صريح
                        

  گيري   نتيجه

بهتر مـتن،     تواند در شناخت، درك و تفسير هرچه    توجه به ساخت گفتماني متون مي
                                                 

1. implicitness 
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همچنـين، بررسـي چگـونگي    . باشد از جمله متون ادبي و داستاني، بسيار مفيد و كارگشا
مـدار در سـطح جملـه و مـتن و تحليـل ميـزان صـراحت و         هـاي گفتمـان    توزيع ساخت

توانـد بـه       شـده توسـط مؤلـف در بيـان مفـاهيم، مـي       گرفتـه  كار هاي به  پوشيدگي مؤلفه
رو، شاخصـي نـوين    كردن يا متمايزساختن ساختار نگارشي متن بيانجامد؛ و ازاين شاخص

  . شود شمار آورده شناسي انواع ادبي به در سبك
هـاي    است كه تجزيـه و تحليـل و بررسـي عناصـر زبـاني حاضـر در سـاخت        گونه اين
گيـري از   گزار حاضر در باب نخسـت گلسـتان سـعدي بـا بهـره      مدار روايي و پيام گفتمان

سـاختار   دسـتي  يـك       ، با توجـه بـه      ها و تعميم آن به ديگر باب) 1996(الگوي ون ليوون 
هاي گفتمـاني مبتنـي     شود كه مؤلفه    مي كتاب گلستان، اهل تحقيق را به اين امر رهنمون

و  اسـت  هاي مبتني بر صراحت از بسامد بالايي برخوردار  بر پوشيدگي در مقايسه با مؤلفه
هاي گفتماني مبتنـي    جستن از مؤلفه گلستان، در يك خلاقيت سبكي، با بهره     ةپديدآورند

زدايـي مكـاني، تـاريخي، سياسـي زده اسـت؛ تـا ضـمن         دسـت بـه بافـت    پوشـيدگي،  بر
ساختن متن گلستان از بسياري متون، از درگير ساختن مخاطب خود با نام افـراد،   متمايز
همچنـين، وي بـا اتكـا بـه     . دور سـازد و زمان تاريخي وقـوع حكايـات و روايـات         ها مكان

وقايع نگاري روايي كـه       ةشي خود، از نزديك شدن به شيودر سبك نگار     ها گونه مؤلفه اين
دارانـه   جانـب      ةشـود و بـالقو      به نحوي سبب ايجاد محدوديت در كاربرد مصالح زباني مـي 

شكل اثر خود را از گرفتار گشـتن بـه دام    اين ده و بهكر گشتن را نيز در خود دارد، پرهيز
  .است در حكايات رهانيده هاي روايي آمده  تعيين صدق و كذب گزاره

كرد كه سعدي در گلسـتان، پيـام    گيري توان چنين نتيجه    بندي كلي مي در يك جمع
شناختي  هاي زبان  جستن از مؤلفه خود و با مدد     ةخود را در عين روشن بودن، به زبان ويژ

تان حكايت در گلس ةسبكي تمايزدهند ةتوان از آن به مختص مبتني بر پوشيدگي، كه مي
) شناسي و تحليـل گفتمـان نـه عرفـان و ادبيـات      از منظر زبان(شكلي رازگونه  يادكرد، به

وران  ساختن عوامل كارگزار و كنش كردن و پوشيده زدايي سعدي با بافت. است داشته بيان
اسـت و توانسـته سـخن خـود را      كـرده  ان برجسـته ديگـر حكايات، پيام خود را از زبـان  

هـا جـاودان    عصرها و نسل     اجتماعي فارغ از زمان، براي تمامي -عنوان عاملي فرهنگي  به
  .سازد
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